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 از  ، پرسـش  در نتيجـه  . در منطق اديان وحياني، ايمان اسـاس نجـات و رسـتگاري اسـت             
 ،از ســوي ديگــر. نمايــد ماهيـت ايمــان و دغدغــة فهـم آن، امــري مهــم و ضــروري مـي   

 تــاريخ، رويكردهــاي متفــاوت و گــاه متعارضــي در مــورد آن ارائــه  يمتكلمــان در طــ
از جمله برخي آن را از سنخ معرفت و تصديق عقلي و در مقابل گروهـي آن                 . اند  كرده

دانند، برخي آن را از جنس عمـل تعريـف كـرده و گروهـي نيـز                گريز مي را امري عقل  
  .اند ه براي آن ماهيتي از جنس اعتماد و وفاداري قائل شد

 كـه بـراي ايـن كـار      ديدگاه غزالي در مورد ايمان بررسـي شـده اسـت            ،در اين مقاله      
مـسئله   امـا وي صـرفاً در مـوارد معـدودي بـه ايـن       مطالعه شـد،  بيشتر آثار كلامي ايشان     

  . ها را نيز روشن كنيم ها، ابعاد ناگفته  لذا سعي شده تا با تحليل گفته،پرداخته است
متكلم اشعري، حقيقت ايمان را تصديق و تسليم قلبي نـسبت بـه    غزالي به عنوان يك       

) معرفـت (داند و با فرقَي كه ايمان را از سنخ طاعات يا تـصديق منطقـي                 حقايق دين مي  
دانند مخالف بوده و با دلايل عقلي و نقلي بـه رد نظريـات آنهـا پرداختـه اسـت و از                مي

 دليـل گرايـشات عرفـاني بـراي تعلـيم و      داند و نيز بـه  كه ايمان را تصديق قلبي مي     آنجا  
ل نيـست و در بيـشتر مواضـع، آن را    ئ ـاهميـت چنـداني قا  ) كـلام (تعلم مسائل اعتقـادي   

 شـده تـا ايمـان تقليـدي را قابـل قبـول       سـبب كند، به نحوي كه اين رويكرد   تجويز نمي 
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  مقدمه

مسائلي است كه در حـوزة فلـسفة   جمله ايمان يكي از موضوعات مهم در كلام اسلامي و از        
 از چيـستي و     پرسـش ،   قطعاً اولين پرسشي كه بايـد بـه آن پرداخـت          . باشد  دين نيز مطرح مي   
ات مختلفي مطرح شده است كه در يك تحليـل كلـي   در اين مورد نظري  . ماهيت ايمان است  

  :توان آنها را به سه رويكرد تقسيم كرد مي
  

   رويكرد فيلسوفانه .الف

نـوعي  "تـر، ايمـان       بـه بيـان دقيـق     . براساس اين رويكرد، گوهر ايمان از جنس معرفت اسـت         
. تس ـها   گـزاره   يعني اولاً، نوعي اعتقاد اسـت و ثانيـاً، متعلـق آن            ،هاست  اعتقاد ناظر به گزاره   

مطـابق ايـن   . اي بـه ايمـان ناميـد    توان تلقي فيلـسوفانه از ايمـان را رويكـرد گـزاره     بنابراين مي 
 البته ايمـان    ؛"خداوند وجود دارد  " يعني اعتقاد به اين گزاره كه        "ايمان به خداوند  "رويكرد  

 خداونـد، بـه     يا اعتقاد به خداوند منحصر به تصديق اين گزاره نيست و فرد مؤمن يا معتقد به               
هـايي كـه از جانـب خداونـد           مسائل ديگر همچون اصول اعتقادات ديني و مجموعـة گـزاره          

 "belief that"اي بـه   از اين نوع نگرش يعني ايمـان گـزاره  . ورزد اند، هم اعتقاد مي وحي شده
  .شود تعبير مي

  
   رويكرد عارفانه .ب

تـر، ايمـان نـوعي      به بيان دقيـق .براساس اين رويكرد، گوهر ايمان وراي عقل و معرفت است    
 است و بنابراين در سـاحت اراده        " اعتماد "يعني اولاً، نوعي    .  است "اعتماد ناظر بر شخص   "

. پذيرد نه در ساحت معرفت و ثانياً، متعلق آن يـك شـخص اسـت نـه يـك گـزاره           تحقق مي 
ه بنابراين، مطابق اين رويكرد، ايمـان فعـل اراده اسـت؛ وضـعيت وجـودي خاصـي اسـت ك ـ              

تـر از عقـل و معرفـت دسـت            گيـرد و در سـاحتي گـسترده         تماميت وجود آدمـي را دربرمـي      
اي بـه   توان رويكرد عارفانه از ايمان را رويكرد وجودي يـا غيرگـزاره       مي ،از اين رو  . دهد  مي

  .شود  تعبير مي"belief in" ايمان ناميدكه از آن به
موجود متشخص اسـت و مـؤمن بـا تمـام     اي ميان دو  در اين رويكرد، اعتماد يا توكل رابطه    "

  .هاي وجودي است طلبد و تجربة او از سنخ درگيري وجود خود، تمام وجود خداوند را مي
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   عرفاني - رويكرد جامع يا فلسفي.ج

اي كـه    بـه گونـه  ،اي پيچيده و چند بعدي است براساس اين رويكرد، ايمان وضعيت وجودي    
 البته چـه بـسا در ايـن وضـعيت          ؛عد خاص فروكاست  توان ابعاد گوناگون آن را به يك ب         نمي

اي، امـا در عـين        ي ديگر نقش حاشـيه    برخي ابعاد نقش محوري داشته باشند و        برخوجودي،  
كـم سـه بعـد    در ايـن رويكـرد، ايمـان دسـت    . حال، ابعاد مختلف، لازم و ملـزوم يكديگرنـد       

ه در آن تعهد مؤمن بـه  بعد دوم، ارادي است ك ؛  بعد اول، عقلي يا معرفتي است     : اساسي دارد 
 يعنـي  ،شـود و بعـد سـوم، عـاطفي اسـت      گر مـي  خداوند در اطاعت وي از فرامين الهي جلوه    

  ).36-37وين رايت، ص(ايمان هر چه باشد، با شور عاطفي عظيمي همراه است
توان با يـك ديـد و نگـرش     آراء و نظريات مختلفي كه در مورد ايمان ارائه شده است مي           

 بـه بررسـي     ، مقالـه   در اين . ر از جزئيات، با يكي از اقسام ياد شده تطبيق داد          كلي و صرف نظ   
 بررسي ديدگاه او نه تنها به عنـوان يـك دانـشمند    .ايم  ماهيت ايمان از ديدگاه غزالي پرداخته     

 بلكه از ايـن لحـاظ قابـل توجـه اسـت كـه       ،بزرگ و مؤثر در جهان اسلام حايز اهميت است 
دانـد و آن را تحـريم    كلام و مسائل اعتقادي را براي مردم جايز نمي    غزالي تعليم و تعلم علم      

در مقابل، آنچه بيش از هـر عـاملي در   . داند كند و علم كلام را براي ايمان مردم مضر مي         مي
) كـلام (گيـرد، ايـن  نـوع تعـاليم      زمان ما براي دينداري و تحقق ايمان مورد تأكيد قـرار مـي          

توانـد بـر فهـم مـا از ايمـان و در نتيجـه ارزيـابي مـا از روش                      است، لذا بررسي ديدگاه او مي     
 آن بـا عـواملي   ارتبـاط  سعي شده ماهيـت ايمـان،    ، در اين مقاله   ،از اين رو  . مرسوم مفيد باشد  

هاي مغاير از ديدگاه غزالـي مـورد تحليـل و بررسـي             چون علم، اراده، عمل و نيز رد ديدگاه       
  . قرار گيرد

  
  معناي لغوي ايمان

  ن و اهل لغت اتفاق نظـر وجـود         ا اختلافي وجود ندارد و ميان متكلم      ،انـي لغوي ايم  ناـدر مع 
، الراغـب الاصـفهاني   (" به معناي تصديق است    "امن"ايمان مصدر باب افعال از ريشة       ". دارد
  .)24ص
  .شود مفهوم امنيت به دو معنا از ايمان مستفاد مي    
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  ، "فلانـي ايمـان دارد   "شـود     تي گفتـه مـي    به معناي سكون نفس و اطمينان خاطر و لذا وق         ")1
   زيرا موجبـات خـوف و   ،يعني آرامش و اطميناني نيكو بر نفس و روان وي حكمفرماست            
  .)50، صالعاملي("ناآرامي و اضطراب خاطر، در او وجود ندارد    
   يعني اينكه ايمان، انسان را از تكـذيب و مخالفـت   ،به معناي ايمني از تكذيب و مخالفت      ")2

  .)97، ص الزمخشري("دارد  ايمان در امان ميمتعلقنسبت به     
 و  "...آمن باالله و    "شود    طور كه گفته مي     شود، همان    ايمان هم با حرف باء متعدي مي           واژة

متعـدي شـود،   ) بـاء (اگر با حرف  . "امن الله "شود    طور كه گفته مي     ، همان "لام"هم با حرف    
 "اذعـن " متعدي شود بـه معنـاي   "لام"ارد و اگر با حرف  را دربرد "كنم  اعتراف مي "معناي  
كـريم آمـده   قـرآن  ، خواهد بود و بـه هـر دو اسـتعمال در    "كنم و اذعان دارم    قبول مي "يعني  
يعني نقُرُّ و نَعترف بما انزلت و آيـة  ) 53/آل عمران ( "امنا بما انزلت " ةبراي مثال در آي   . است
 "و امـن لـه لـوط      "و آيـة    . "و ما انت بمـصدق لنـا      " يعني) 17/يوسف ("و ما انت بمومن لنا    "
  .)35، صالراغب الاصفهاني("و صدق له لوط"يعني ) 26/عنكبوت(

مفهوم سكونت نفس و وثـوق و طمانينـه را در معنـاي ايمـان از ابوزيـد نقـل                 "فخر رازي،       
  ).23، صالرازي("ما وثقت" يعني "ما امنت ان اجد صحابه": يميگو كند كه وقتي مي مي
شـخص مـؤمن بـا تـصديق خـويش از       " مطابق معنـاي لغـوي ايمـان،         ،پس به طور خلاصه       

شود كه وي خـود   شود و هم ايمان باعث مي  اينكه سخن خلاف و كذبي را بپذيرد، ايمن مي        
 ايمان سبب ايجـاد آرامـش     نيزهمواره از تكذيب و مخالفت با حق مصون و در امان بماند و              

  .)45، صالتفتازاني("ودش و سكون نفس در انسان مي
  

  حقيقت ايمان يك حقيقت شرعي است

ن اسلامي اعم از اشـاعره، معتزلـه و   ااز نكاتي كه در بحث ايمان قابل ذكر است و بين متكلم         
 يعني خداونـد    ،باشد، آن است كه حقيقت ايمان يك حقيقت شرعي است           شيعه مشترك مي  

هـاي علمـي و    توان با اسـتدلال  نميگويد حقيقت ايمان چيست و اين حقيقت را   است كه مي  
انـد   نظران نيز در اين مورد جز اين نبـوده كـه خواسـته         تلاش صاحب . دست آورد هيا فلسفي ب  

بفهمند خداوند ايمان را چه دانسته است، آيا آن را تصديق انبياء دانسته يا عمـل بـه وظيفـه و                
  . يا معرفت فلسفي به عالم
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همچون فضاي يهوديت و مسيحيت، ايمان چيزي است        به طور كلي در فضاي دين اسلام            
بايـست كوشـش    وسيلة وحـي الهـي از انـسان مطالبـه شـده اسـت و بـه ايـن جهـت مـي                   هكه ب 

كه كفر هـم همـين    چنان. مخاطبان وحي اين باشد كه بفهمند منظور خداوند از ايمان چيست         
 تحـذير نمـوده   وضعيت را دارد و چيزي است كه خداوند در وحي خـود مخاطبـان را از آن                

 همة متكلمان براي تبيـين و  ،از اين رو"است پس بايد فهميد كه منظور خدا از كفر چيست؟    
"كننـد  تقرير نظرية خود در بارة حقيقت ايمان و كفر به نـصوص كتـاب و سـنت اسـتناد مـي        

  

  .)45، ص مجتهد شبستري(
  

  ماهيت ايمان از ديدگاه غزالي

آنكـه در   نخست   مهم مطرح شد،     پرسشي اسلام دو    ياهاي ابتد در مورد ايمان در همان سال     
دنبـال آن شـناخت، احكـام       هشود كه ب ـ    جامعه چه كسي به عنوان مسلمان و مؤمن شناخته مي         

شود، اما آنچـه بـه     و پاسخ آن مربوط به حوزة فقه ميپرسششد، اين  خاصي نيز بر او بار مي 
 از اينكه چه بايد كـرد تـا   شپرس از ايمان حقيقي است، پرسشمباحث كلامي مربوط است،   

  غزالي براي رسيدن به پاسخ،    . در آخرت، از عذاب دوزخ خلاصي جست و وارد بهشت شد          
پردازد و در تبيين آن، محتملات مختلفي را بـدين ترتيـب فـرض                به بررسي ماهيت ايمان مي    

  :كند مي
القلب و اقـرار    لند كه ايمان، مجرد عقدالقلب است و بعضي ديگر ايمـان را عقـد             ئ قا رخيب    

در اينكـه جايگـاه فـردي    . افزاينـد  ان را نيز به آن مـي كاره دانند و گروه سوم عمل ب   زباني مي 
 فـردي كـه   اينكـه  اما احتمـال دوم،  ؛، اختلافي نيستاست بهشت  باشدكه جامع هر سه مورد      

اعتقاد قلبي و اقرار زباني و انجـام بعـضي طاعـات را داشـته باشـد، و در عـين حـال مرتكـب                       
شود و خالد في النار هم نيست بـه   بعضي گناهان كبيره شود، چنين فردي از ايمان خارج نمي  

شـود   داند و متعرض نظر معتزله مـي  اركان را جزء ذاتي ايمان نمي   ه   وي عمل ب   ،عبارت ديگر 
گذارند و حكـم اخـروي    دانند و نام او را فاسق مي        كه آنها چنين فردي را از ايمان خارج مي        

دانند كه البته اين رأي از نظر او باطل است و در اثبات نظـر خـود بـه      در آتش مي  او را خلود  
 يخرج من النار من كان فـي قلبـه مثقـال            ": شود كه فرمودند    متمسك مي ) ص(حديث پيامبر 
 بـه قلـب و   اينكهاحتمال سوم، . تواند باشد  پس چنين فردي خالد في النار نمي"ذره من ايمان 
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جـا  هبه عمل، خير، در اين مورد شخص مطلقاً طاعـات و عبـادات را ب ـ              زبان تصديق كند، اما     
احتمـال بعـدي    . شـود    اما او نيز بنابر حديث مذكور خالد في النـار محـسوب نمـي              ،آورد  نمي

 ،از اقرار زباني و عمـل جـوارحي، وفـات يابـد    لي پيش و،  شخص، به قلب تصديق كند اينكه
رد، آنهـا كـه اقـرار را شـرط تمـام شـدن ايمـان          در اين مورد بين فرقَ اختلاف نظر وجـود دا         

الـذكر و   كه او قبل از ايمان مرده است، اما غزالـي بـه اسـتناد روايـت فـوق                 معتقدنددانند،    مي
ان تـومن بـاالله و ملائكتـه و    ": همچنين حديثي از جبرئيل كه در پاسخ از ماهيت ايمان گفـت   

، معتقد اسـت كـه چنـين    "يره و شرهكتبه و رسله و بالبعث بعد الموت و بالحساب و بالقدر خ       
شخصي، قلبش به ايمان تصديق دارد و در حديث جبرئيل نيز جز تصديق به مـوارد مـذكور،    

  .شرط ديگري براي ايمان ذكر نشده است، پس چگونه خالد في النار باشد
احتمال پنجم، آن است كه با قلب تصديق كند و با وجود آنكه عمرش بـه بيـان شـهادتين                 

داده و از وجوب آن نيز مطلع است باز شهادتين نگويد، در اينجا نيـز غزالـي تـصديق           كفاف  
در آخرين احتمال نيز كه عكس احتمال قبلي است، شخص شـهادتين   . داند  قلبي را كافي مي   

 اما قلبش مصدق اين معنا نيـست، كـه از نظـر غزالـي چنـين شخـصي در حكـم                      ،گويد  را مي 
 گرچه در دنيا مسلمان است و بر مـا واجـب اسـت كـه     آخرت، كافر است و در آتش مخلد،  

   .)110-111، صاحياء علوم الدينالغزالي، ( قلب و زبان او را يكي بدانيم
د كـه غزالـي ايمـان را صـرف تـصديق            شوت، به وضوح روشن مي    لاحتمااا توجه به اين         ب

قلـب جـاي گرفتـه    مان محقق شده كـه حقيقـت آن در   ايداند و از نظر او تنها زماني       قلبي مي 
همـاهنگي ايجـاد   ) اهـل حـديث  (باشد، البته غزالي تمايل دارد بين نظر خود و سـلف صـالح           

مشهور آن است كه ايشان ايمان را عبارت از اعتقاد، قـول و عمـل               : گويد  كند، از اين رو مي    
بعيد نيست كـه عمـل از ايمـان    ": گويد داند و در جهت هماهنگ كردن اين دو نظريه مي     مي

خواهـد از نظـر خـود         ، بنـابراين گرچـه نمـي      " شود، چون مكمل و مـتمم آن اسـت         محسوب
خواهـد بـين ايـن دو رأي همـاهنگي ايجـاد كنـد، در          عدول كند، در عين حال به نحوي مـي        

  : گويد نتيجه مي
طور كه سر و دست از آن انسان است و معلوم است كه با نبود سر، برخلاف نبود                    همان

رود و  به همين ترتيب با نبود تصديق قلبي، ايمان از بين مـي           . شود  دست، انسان نابود مي   
ون دست و پا براي انسان هـستند كـه بـا       چشود، اما ساير طاعات و عبادات، هم        زايل مي 



  ماهيت ايمان از ديدگاه محمد غزالي                                                                                                                 

_____________________________________________________________________________________  

151

رود، بنابراين با ترك ساير طاعات فـرد بـه ايمـان تـام، مـؤمن           نبودشان انسان از بين نمي    
زي كـه دسـت و پـايش قطـع شـده،           شود، همان طور كه گاهي به فرد عـاج          حقيقي نمي 

گويند كه انسان نيست به اين معنا كه كمالي كه وراي حقيقت انـسان اسـت را فاقـد         مي
  .)112، صهمان(باشد مي

  :گويد توان ملاحظه كرد كه مي و اين نظر را به صراحت در تعريف او از ايمان مي
ون الايمـان موجـوداً   الايمان هوالتصديق المحض و اللسان ترجمان الايمان فلابد ان يك ـ   

بتمامه قبل اللـسان حتـي يترجمـه اللـسان و هـذا هـو الاظهراذلامـستند الا اتبـاع موجـب                
   .)118، ص همان. (الالفاظ و وضع اللسان ان الايمان هو عباره عن التصديق بالقلب

 امـا در ماهيـت آن   ،بنابراين اقرار به زبان در نظريـة غزالـي، صـرفاً حكـايتگر ايمـان اسـت                 
ل اسـت  ئ ـالبته بايد توجه داشت كه غزالي بين عدم اقرار زباني و انكار تفاوت قا. قشي ندارد ن

كند، صرفاً   اما با داشتن فرصت اقرار زباني نمي      ، فرد در قلب ايمان دارد     اينكهو مقصود او از     
  . سكوت فرد است نه جحد و انكار او

 از -كه البته امر واجبي هم هـست  -ل است كه ايمان با سكوت و عدم بيان شهادتين  ئوي قا     
د لـساني اسـت   ح ـمعلوم است كه منظور وي از سكوت، عدم انكار و ج  . رود  قلب بيرون نمي  

طـور نـه واجبـات را بجـا           كنـد و نـه انكـار، همـين          كه نه اقـرار مـي      خواهد بگويد كسي    و مي 
 قلبـاً  ن حـال  در عيشمارد و از هر دو نظر ساكت است و     آورد و نه حرام خدا را حلال مي         مي

  .تصديق دارد، چنين فردي از نظر او مؤمن است نه كافر
دانـد و در تعريـف     مي،در آنچه وي آورده است) ص(و در مقابل، كفر را تكذيب رسول        

تكذيب يعني نـسبت دروغ دادن بـه شخـصي يـا دروغ انگاشـتن آنچـه او                  : گويد  تكذيب مي 
  .آنتن چيزي و ايمان داشتن به  در مقابل تصديق به معناي راست انگاش،گويد مي
  

  رق ديگردر رد ديدگاه ف غزالي دلايل

قلبـي يـا    ( تصديق  :  در بحث ايمان مطرح شده است      نصردر حوزة كلام اسلامي عمدتاً سه ع      
، اقرار زباني و انجام طاعات و عبادات و فرق و مذاهب برحسب تأكيدي كه بـر ايـن    )منطقي

شـود كـه غزالـي        براساس آنچه گفته شد معلوم مي      .وندش  عوامل دارند از يكديگر متمايز مي     
 كـه اجمـالاً      است  هاي ديگر، دلايلي ارائه داده     ديدگاه  رد درو   هداشت بر تصديق قلبي تأكيد     

  .پردازيم به آنها مي
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قائل است كه صـرف     ) هكرامي(دانند     ايمان را صرف اقرار بالسان مي       كه ابتدا در برابر آنها       
 امـا در حكـم اخـروي آن بـي تـأثير             ،ذيرش اركان دين، تنها اثر دنيـوي دارد       اقرار زباني به پ   

كننـد در حقيقـت كـافر محـسوب      است و افرادي كه در مقابل دين به همين حـد بـسنده مـي     
    .)111، صهمان(شوند مي
 كه معتقدند مؤمن اگر چه همة معاصي را مرتكب شده باشـد             جئهمرغزالي در رد ديدگاه         

 اثبات نظر خود بـه آن اسـتناد         پردازد كه آنها در     ابتدا به بيان آياتي مي     ،شود داخل آتش نمي  
والذين آمنـوا  "و يا ) 13/جن ("اًرهق  و لااًسبخفمن يؤمن بربه فلايخاف     " : از جمله  ،ندا  ردهك

كه درجه و مرتبة صديق بودن را بر مجـرد          -)19 /حديد ("باالله و رسله اولئك هم الصديقون     
كلما القي فيها فوج سـالهم خزنتهـا الـم يـاتكم نـذير              "ب كرده است و آية      تايمان داشتن متر  

 القـي فيهـا   اكلم ـ"پـس  ) 9و8 /ملك ("ذبنا و قلنا ما نزل االله من شئ  كبلي قدجاءنا نذير ف   ا  قالو
اندازنـد تكـذيب كننـدة نبـوت       دليل بر آن است كه هر كه را در آتش مي و عام است "فوج

 /اليـل  ("لا يـصليها الا الاشـقي الـذي كـذب و تـولي     " آية  بهكنند  استناد مي  همچنين است و 
 نيـست چـون      و دليلـي بـر مـدعاي ايـشان         غزالي معتقد است كه ايـن آيـات حجـت         ) 15،16

 چون همـان طـور كـه    ، ايمان با عمل بوده است ،مقصود از لفظ ايمان كه در اين آيات آمده        
 تصديق و موافقت بـه قلـب، قـول و          شود و آن     گاه از ايمان، معناي اسلام اراده مي       ،گفته شد 

 اخبـار بـسياري اسـت كـه در مـورد      ،آورد  وي دليلي كه بر صحت اين تأويل مي   .عمل است 
كـه فرمودنـد   ) ص(عقوبت نافرمايان و مقدار عقوبـت ايـشان وارد شـده و ايـن سـخن پيـامبر          

 پس چطور ممكـن اسـت كـسي كـه     ،"يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان  "
 خروج بدون داخل شدن امكان نـدارد   ديگر، به عبارت ،داخل آتش نشود از آن خارج شود      

ان االله لايغفر ان يشرك به و يغفـر  " از جمله ،كند  استناد مي قرآن به آياتي از     ن ادعا  اي برايو  
 ،ت وابسته اسـت شي به م  ،كه در آن مغفرت غير از شرك      ) 48/ نساء ("مادون ذلك لمن يشاء   

 يعني بعضي را بيامرزد و بعضي را نـه  ،سام استقا بخواهد بيامرزد و اين دليل ان يعني هر كه ر   
 )23/ جـن ( " االله و رسوله فان لـه نـارجهنم خالـدين فيهـا    صعيومن "و اين كلام خداوند كه      

توان آن را به كفـر تخـصيص داد، و            كه در آن استحقاق آتش به معصيت تعلَّق گرفته و نمي          
غزالي به اين آيات اسـتناد      ) 90/نمل ("السيئه فكبت وجوهم في النار    و من جاء ب   "اين آيه كه    
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اي جـز      بنـابراين چـاره    ، اين عمومات معارض عمومـات آنـان اسـت          است كه  قائلكند و     مي
     .)111، صهمان(تخصص و تأويل هر دو طرف نيست

 كـه عمـل را داخـل در    ديدگاه ديگري كه مورد نقد غزالـي اسـت ديـدگاه معتزلـه اسـت              
غزالـي در رد دلايـل   . داننـد   فـي النـار مـي   لـد  مرتكب كبيـره را خا ، در نتيجه ايمان و حقيقت  

انـد از   پردازد كه معتزله در اثبات نظر خود به آنهـا اسـتناد نمـوده        ايشان ابتدا به بيان آياتي مي     
فـرت را بـر   غكـه م ) 82/ طـه  ("اب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتـدي      تو اني لغفار لمن     " جمله
 : و همچنـين آيـات سـورة عـصر         ايمـان، عمـل صـالح و هـدايت موقـوف كـرده اسـت               توبه،
و "و آيـة    ) 1-3 /العـصر و("الذين آمنوا و عملوا الصالحات     والعصر ان الانسان لفي خسر الا     "

 غزالـي در پاسـخ بـه دلايـل معتزلـه قائـل        .)23 /جن (" االله و رسوله فان له نار جهنم       صعيمن  
 و يغفـر مـادون ذلـك        " چون خداونـد فرمـوده       ،خورند  اين عمومات تخصيص مي    است كه 
 پس براي خداوند در مغفرت و بخـشش نـسبت بـه هـر گنـاهي غيـر از               ،)48/نساء ("لمن يشا 

تي وجود دارد كه با اين اعتقاد كه مرتكب كبيره خالد في النار اسـت سـازگاري   يشرك، مش 
 پس چگونه ممكـن اسـت   "انا لا نضيع اجر من احسن عملاً "كهـف   سورة 30ندارد و يا آية  

  .)112، صهمان(كه اجر ايمان و همة طاعات را به علت يك معصيت ضايع نمايد
 قاضي عضد ايجي نيز در شرح مواقف، استنادات معتزله را چنـين مـورد   خصوص،در اين      

   :دهد نقد قرار مي
ن مـن   و ان طائفتـا   "، ايمان همراه با ضد عمل صالح نيز آورده شده است مانند             قرآندر  

 82 ةشود و نيـز آي ـ      بنابراين، ايمان با وجود قتال ثابت مي      ) 9/حجرات ("المؤمنين اقتتلوا 
 كه از آن اجتماع ايمان و ظلـم فهـم     "لمظالذين آمنوا و لم يلبسوا ايمانهم ب      " انعام ةسور
شـود و نيـز آيـات     شود و روشن است كه شئ با ضد خود و ضد جزءخود جمع نمي  مي

 "الذين آمنوا و عملوا الصالحات    "عمل صالح به ايمان عطف شده       متعددي كه در آنها     
شـود،   ، عطـف نمـي     شئ نه بر خود و نه بر جزء خـود      نيز گواه بر اين مطلب است، زيرا      

  .)457، صيجيلاا( اين آيات دلالت بر مغايرت ايمان و عمل دارند
آخـرين ديـدگاه كـه     .دش ـاب مقـوم ايمـان نمـي   ،  عمل از نظر غزالي و ساير اشاعره     بنابراين      

مبتنـي بـر بيـان مقـدماتي      ) دانـش (مورد انكار غزالي است يعني، يكي بودن ايمان و معرفـت            
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از ... . است، از جمله ديدگاه وي در باب ارتباط ايمـان و اراده، تلقـي او از ايمـان تقليـدي و                    
  . از بيان آن مقدمات پي خواهيم گرفتپساين رو اين بحث را 

  
   از نظر غزاليادهايمان و اررابطة 

 آيـا ايمـان يـك       اينكهيكي از مسائل مهم در بحث ايمان، بررسي رابطة ايمان و اراده است،              
فعل اختياري است يا خير؟ اين موضوع در عبارات غزالي از چند طريق قابـل بررسـي اسـت                   

 :كنـد كـه     مورد ايمان مطرح مـي      را در  پرسشاين   غزالي   ،احياء علوم الدين   در    آنكه نخست
وجـوهي را   چه وجهـي دارد؟ و در پاسـخ بـه آن،    "انا مؤمن ان شاء االله "ن سخن سلف كه     اي

 وجه اول را استناد ايمـان بـه مـشيت خداونـد و احتـراز و خـودداري از ثنـاي          ،كنم  مطرح مي 
 وجه دوم را تبرك و تأدب به ذكر خداوند در همة احـوال و احالـة همـه امـور     ؛داند خود مي 

كند و معناي آن      كند و وجه سوم را استناد ايمان به شك تفسير مي            يبه مشيت خداوند بيان م    
  :دارد كه را چنين بيان مي

 : چرا كه خداوند در حق قومي خاص چنين معـين فرمـود كـه   ،ما حقاً مؤمنيم ان شاء االله     
 بـه دو    ، در كمـال آن    و ايمان را از جهـت شـك       ) 4: انفال ("اولئك هم المومنون حقاً   "

كند و اين نفـاق پوشـيده     كمال ايمان را زايل مي     ،يكي آنكه نفاق  . ندا  وجه تقسيم كرده  
رسـد و وجـه كمـال      انجام طاعات به كمال خود مـي او مخفي است و دوم آنكه ايمان ب  

انما ":  خداوند فرمود، در بارة عمل به طاعات .باشد  آن از اين حيث معلوم و روشن نمي       
باموالهم و انفـسهم فـي سـبيل     تابوا و جاهدواريالمومنون الذين امنوا باالله و رسوله ثم لم       

و اين صدق، مورد شك است بنابراين از آن         ) 15 /حجرات ("االله اولئك هم الصادقون   
 امر روشني نيست و نفاق به صورت مخفي در دل و قلـب   ،رو كه خلوص انسان از نفاق     

ارد و در كند و از سوي ديگـر كمـال ايمـان بـه انجـام طاعـات ارتبـاط د           انسان منزل مي  
  . اين استثنا درست است،توان مطمئن بود انجام و وفاداري به همة آنها نمي

 مستند به شك اسـت مبنـي بـر آنكـه     ،كند وجه چهارمي كه غزالي براي اين استثنا نقل مي       
و چـون تـا ايـن حـد شـك وجـود دارد، اسـتثنا          يا خيررود  از دنيا ميداند در آخر مؤمن  نمي

چـرا   ، از جانب خداوند مطمئن نيست     ،سان به قبول و پذيرش ايمان خود       زيرا ان  ،واجب است 
 شـرط اسـت كـه عـدم آنهـا مـانع از          ،اهري، صحت اسباب خفيه   ظ از صحت شروط     پس كه
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-116ص ،احيـاء علـوم الـدين     الغزالـي،   (دشود و جز خداوند كسي به آنها علـم نـدار            قبول مي 
113(.   

بينيم كه غزالي بـه هـيچ وجـه آن را دال بـر        ، مي با روشن شدن وجوه استثنا در اين عبارت           
به عبارت ديگر استناد ايمان به مـشيت الهـي را حـاكي از جبـري     داند    جبري بودن ايمان نمي   

  .داند بودن آن نمي
از . دانـد  شواهد و دلايل ديگري نيز حاكي از آن است كـه غزالـي ايمـان را اختيـاري مـي              

ق ل ـبـود، امـر خداونـد بـه آن تع            ايمـان غيـر ارادي       اگـر كـه   جمله آنكه ايـشان معتقـد اسـت         
شد در حالي كه خداوند برايمـان امـر فرمـوده و آن را            گرفت و ثواب بر آن مترتب نمي        نمي

  .داند مستحق ثواب مي
 علـت  - همان طور كـه خواهـد آمـد    - در بحث از زيادت و نقصان پذيري ايمان      همچنين    

  .)113، صهمان(داند يار افراد مياين امر را تفاوت تصميم، اراده و اخت
  . كند ظاهراً مجموع اين قرائن، دلالت بر قبول نقش اراده و اختيار در كسب ايمان مي    
  

  ايمان تقليدي از ديدگاه غزالي

 از نظر غزالي، از مباحثي است كه در فهم تغاير ايمان و علم از ديـدگاه   ديبررسي ايمان تقلي  
 اشاعره و شيعه ايمان مبتنـي بـر حجيـت           ، معتزله ،گروهي از مرجئه   .تواند مفيد باشد    او نيز مي  

غزالـي  . ند كه عـوام النـاس كافرنـد   معتقدپذيرند و   قول ديگران يا همان ايمان بالتقليد را نمي       
دهد و با وجودي كـه يـك مـتكلم اشـعري              نظر آنها را در مورد كفر عامه مورد نقد قرار مي          

 دامنـة   ، معتقد است كه تكفير عـوام      ي و .كند  ادگي مي است، در مقابل اين نظر به شدت ايست       
شـود    و به اين نتيجه نامعقول منجر مـي       كند  غايت تنگ مي  هبي نهايت وسيع رحمت الهي را ب      

و دفـاع از    ا. )173، ص ايزوتـسو (كه تنها متكلمان مبرز مـستحق پـاداش بهـشت خواهنـد بـود             
 عامي از بحث و نظر منـع شـود،          كند كه هر گاه فردي       شروع مي  پرسشايمان عوام را با اين      
 ، در حـالي كـه خداونـد       ،شـود   جه علـم بـه مـدلول بـرايش حاصـل نمـي            يعلم به دليل و در نت     

 يعني به ايمان به او و تصديق به وجـودش و بـه تنزيـه    ،بندگانش را به معرفت و شناخت خود 
 ، بديهي هستند  او از تشبيه به غير و به وحدانيت و صفاتش امر فرموده و اينها همه اموري غير                

 مگر با ادله و تفكر در آنها و توجه به نحـوة دلالتـشان بـر          ،در نتيجه كسب آنها ممكن نيست     
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د مگـر بـه شـناخت بـراهين و چگـونگي            شو شان و اين حاصل نمي    جمطلوب و چگونگي انتا   
را ) ص( خدا  بر شخص عامي واجب است كه رسول       همچنين .گيري  ترتيب مقدمات و نتيجه   

 ، زيـرا رسـول    ،آورد تصديق كند و اين تصديق نيز امري غير بـديهي اسـت              در همة آنچه مي   
بنابراين نيـاز بـه دليلـي دارد كـه او را از غيـرش كـه مـدعي                . ها  انساني است مانند ساير انسان    

در حالي كـه قـادر بـه     ،توانند ايمان بياورند  بنابراين عوام چگونه مي؛ متمايز كند  ،نبوت است 
غزالي با تبيين طرق ايجاد تـصديق جـازم، بـه ايـن پرسـش پاسـخ             كسب اين معارف نيستند؟     

ه بـر مـردم   چ ـلة اساسي كه در پاسخ او وجود دارد اين نكته است كه آن      ئ در واقع مس   .دهد  مي
ي كـه ترديـدي     مواجب است، ايمان به اين امور است و ايمان عبارت است از تـصديق جـاز               

 است كه اين تصديق در شش       قائلوي  . دهد  در آن نيست و شخص احتمال خطا در آن نمي         
اول، تصديقي كه با برهـان و حفـظ شـروط و اصـول آن حاصـل                 ". مرتبه قابل حصول است   

 حصول چنين   غزالي،البته از نظر    . شود به نحوي كه جايي براي احتمال خلاف باقي نماند           مي
اه مقصودي بسيار بعيد است و چـه بـسا در هـر دوره بـراي يـك يـا دو نفـر اتفـاق افتـد و گ ـ                      

اي از چنين افرادي به كلي خالي است و در نتيجه اگر نجـات بـه ايـن معرفـت منحـصر               دوره
  .   اندكند باشد، نجات يافتگان واقعاً بسيار

شود كه مبتني بر مـسلمات   مرتبة ديگر، تصديقي است كه با ادلة وهمي كلامي حاصل مي     
 ايـن  د وشـو  مـي بي حاصـل   بـا دلايـل خطـا      ي است كـه   تصديق عبارت از    ، مرتبة سوم   و است

ي اسـت   م مرتبة چهارم، اعتقاد جاز    .شود  هاي معمول استعمال مي     روش در گفتگوها و خطابه    
  و آيـد   وجـود مـي   هكه صرفاً به خاطر شنيدن سخن از شخصي كه مورد اعتماد عموم است، ب             

 و بـا  كنـد   ايجاد اعتقـاد جـازم مـي    ،ي است كه نزد عوام    ن، شنيدن خبر، همراه با قرائ     بعدمرتبة  
بـا ديـدن    ) ص( است كه بـسياري از عـوام در دوران پيـامبر           قائل ،استناد به تاريخ صدر اسلام    

 ، آخـرين مرتبـه  .آوردنـد  به او ايمان مـي ) ص(ايشان و به خاطر لطف صورت و سيرت پيامبر     
 آن است كه فرد سخني بشنود كه ملايـم طبـع و       ،شود  موجب تصديق جازم مي   او  كه از نظر    

 بـه  فـرد اين تصديق نه به علت حسن اعتقـاد     ،  ن توافق باعث تصديق او شود     خلقش باشد و اي   
اي دال بر آن سخن، بلكه به علت تناسبي است كه بين خـود و آن                  گوينده و نه به علت قرينه     

 چـون   ،تـرين درجـات تـصديق اسـت         تـرين و پـايين       از نظر غزالي اين ضعيف     ؛يابد  سخن مي 
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ك از اين موارد مبتني     ي اما مورد اخير به هيچ       ، بود موارد قبل به دليلي هر چند ضعيف متكي       
  .)78-80 ص،الجام العوام عن علم الكلامالغزالي، (باشد نمي

داند كه بـه     ن خود مي  ابه طور كلي غزالي تصديق اكثر مردم را صرف تقليد از پدران و معلم             
ابـل قبـول     ايـن نـوع تـصديق را ق        ، و در عـين حـال      آيد  وجود مي هعلت حسن اعتقاد به آنها ب     

 مـساوق بـا    غزالـي نظـر  حال اگر علم و معرفت را باور صادق موجه بدانيم، ايمان از           .داند  مي
 ،كنـد   زيرا وي ايمـان تقليـدي را نيـز از جملـه مـصاديق ايمـان محـسوب مـي               ،معرفت نيست 

كنـد، در حـالي كـه ايـن          را تأييـد مـي      از ادلة وهمي و دلايـل خطـابي         حاصل  ايمان همچنين
  . معتبر است و معرفتن توجيه عقلي و منطقي هستند كه در تعريف علمموارد فاقد آ

اي كه احتمـال خـلاف    در واقع از نظر وي صرف اعتقاد راسخ و جازم در شخص به گونه         
 وي تـصديق راسـخي      ،به عبارت ديگر  . شود  در آن داده نشود، باعث تحقق ماهيت ايمان مي        

 اما از نظـر او آنچـه باعـث ايـن     ،داند ايمان ميكه در قلب حاصل شده و مطابق واقع است را   
   .باشد نمي مورد توجه  چندانشود، تصديق مي

 از اعتبار ايمان تقليـدي بـه        پرسش بحث بايد به اين نكته توجه كرد كه گاه            اين در تحليل     
رسـد كـه در اينجـا دو           از اعتبار يقين در ايمان مطرح شده است و بـه نظـر مـي               پرسششكل  
تواند يقين معرفتي باشد كـه       يك بار مقصود از يقين مي      اينكه تفكيك باشد و آن      قابلمسئله  

توان گفت كه برهان، مفيد يقين است، يعني علمي كه از نظر منطقي               در اين صورت مثلاً مي    
 مفيـد  هستند،اي كه بر مسلمات مبتني   اما ادلة وهمي و يا ادله،رود احتمال خلاف در آن نمي   

 اگر كسي يقين را در ايمـان معتبـر بدانـد و             ،در اين صورت  . دنباش   نمي يقين معرفت شناختي  
 اما  ؛داند   يقين معرفتي باشد، قطعاً ايمان مبتني بر تقليد را قابل قبول نمي            ،منظورش از يقين نيز   

 يـست شناسـانه ن مبتني بر يقين معرفتواره يك نوع يقين روان شناختي هم وجود دارد كه هم   
  چنـدان قابـل   كه دلايلفرديي باشد، اما از   علمي، واجد دلايل معتبر   و چه بسا فردي از نظر     

شـناختي   از يقـين روان     و يا در كـل، دليلـي بـر معتقـداتش نـدارد             قبولي هم در اختيار ندارد،    
 اين انديـشمند  .ته استنس در ايمان معتبر دا  به اين معنا   غزالي يقين را  . كمتري برخوردار باشد  

  : گويد بزرگ، در بارة تقليد مي
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يكي از شرايط شخص مقلد اين است كه از مقلد بودن خود آگاه نباشد، زيرا به مجـرد       
 شـود  د، شيـشة تقليـدش شكـسته مـي    ناينكه مقلد، از مقلد بودن خود، آگاهي حاصل ك 

  .)70، ص ابراهيمي ديناني(
توانـد بـه    منظور وي اين است كه مقلد پس از آگاهي نـسبت بـه تقليـد خـود، ديگـر نمـي              

اي از آگـاهي را   حالت تقليد باقي بماند، زيرا آگاه شـدن شـخص مقلـد از تقليـدش، مرحلـه                
. باشـد   دهد و آگاهي از جمله اموري است كه به هيچ روي با تقليد سـازگار نمـي                  تشكيل مي 

شـناختي  اين سخن نيز به نحوي مؤيد آن است كه يقين در ايمـان تقليـدي، يـك يقـين روان               
  . ياست و نه يك يقين معرفت

 آنچـه منـتج بـه ايـن         غزالـي بـراي    امـا    ،اسـت  از نظر غزالي، ايمان تـصديق جـازم          بنابراين    
حاصـل از   ايمان   را با ) ايمان تقليدي (  نيست و ايمان عوام      قائل  نقش خاصي  شود  ميتصديق  

  :گويد  ميالاقتصادفي الاعتقادطور كه در كتاب  همان. دهد قرار مي در يك مرتبه برهان
لشرع صلوات االله عليـه لـم يطالـب العـرب فـي مخاطبتـه ايـاهم بـاكثر مـن                    فان صاحب ا  

  .)8ص(التصديق و لم يفرق بين ان يكون ذالك بايمان و عقد تقليدي او بيقين برهاني 

ها از طرق مختلفي چون برهان، دلايل وهمي، تقليد           به عبارت ديگر از نظر او، براي انسان           
دهد، بلكـه     ف اين شناخت، ماهيت ايمان را تشكيل نمي       اما صر . شود  ، آگاهي حاصل مي   ...و

شـود در نتيجـه از ديـدگاه     تصديق قلبي نسبت به متعلق علم است كه موجب تحقق ايمان مي       
او، نوع معرفت و آگاهي چندان اهميتي ندارد، لذا ايمان يك امر صرفاً معرفتي نيست، بلكـه              

  .شود يك حقيقت معنوي است كه از طريق روح و قلب محقق مي

اين درست است كـه تـصديق   : كند كه   در مورد ايمان تقليدي، اين شبهه را مطرح مي        وي      
 ،در حـالي كـه مـردم      ،باشد  ، معرفت نمي   اما اين تصديق  ،شود  جازم در قلوب عوام حاصل مي     

اند نه اعتقادي كه از جنس جهل اسـت و در آن حـق از باطـل              به معرفت حقيقي مكلف شده    
  باشد؟ قابل تشخيص نمي

  : گويد و در پاسخ مي
سعادت خلق در اين است كه به چيزي همان طور كه واقعيت دارد، اعتقادي جازم پيدا                

هـا   ه حجـاب تا هنگام مـرگ ك ـ  كنند تا قلبشان مطابق با حق شكل بگيرد و صورت يابد    
و بـه آتـش پـستي و     مـشاهده كننـد  ،رود، امور را همـان طـور كـه بـاور داشتند          كنار مي 

  .)80 -81، صهمان(خواري جهنم نسوزند
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ه غزالي صرفاً به چيزي است كه فرد قلباً تصديق كرده و ايـن امـر                پس بايد گفت كه توج        
   در ،او ايـن تفـاوت اسـباب       امـا از نظـر       ،تواند از طرق مختلفي كه بيـان شـد، تحقـق يابـد              مي

ثير است و هنگامي كه قلب به صورت حق منتقش شد، چه علت ايـن               أت گيري قلب بي   شكل
 يبنابراين از نظـر و . كند  تفاوتي ايجاد نمي  د اقناعي و يا صرف تقلي     باشد، چه دليل   برهانامر  

 ،رسـد  مي نبوت و آخرت، همان گونه كه هستند، باور دارد، به سعادت    ،كسي كه به خداوند   
گرچه آن را با دلايل قطعي احراز نكرده باشد و خداونـد بنـدگانش را جـز بـه ايـن تكليـف                       

  . نكرده است
 تشويق غزالي نسبت به آموختن علم كلام و حتي تحريم آن جز در مواردي                عدم در واقع     

       .   شود  از اين نگرش ناشي ميخاص
  

   از ديدگاه غزالينحوة دلالت معجزه بر ايمان

هـاي   در مـورد آن موضـعگيري  از مسائلي كه غزالي در مـورد آن بـه اظهـار نظـر پرداختـه و           
نسبت  او معتقد است كه معجزات پيامبران        . معجزات انبياست   موضوع ده،نمو اتخاذ   متفاوتي  

 در  المنقـذ مـن الـضلال      در كتاب    به امور يقيني و بديهي، از قطعيت كمتري برخوردار است         
  : ويدگ  مياين مورد چنين

 تر از سه است علم يقيني است كـه هـيچ احتمـال خـلاف در آن              ده بزرگ  اينكهعلم به   
 حال اگر كسي منكر اين معني شـود  ؛تر استدانم كه ده از سه بزرگ من مي . راه ندارد 

و از طريق معجزه و كرامت در برابـرم، سـنگي را طـلا و عـصايي را اژدهـا كنـد و بعـد                 
پـذيرم و در علـم    سه نيست، به هيچ وجه سخنش را نمـي   تر از    مدعي شود كه ده بزرگ    

رق عـادت جـز شـگفتي، حاصـلي     خ ـمن هيچ شك و ترديدي ايجاد نخواهد شد و اين         
  .)26ص(نخواهد داشت

  اية ــداند و يا يقين حاصل از معجزات را همپ بنابراين او معجزات انبيا را موجب يقين نمي    
 را   اوليـا   و كرامـت    انبيـا  ة معجـز  ،و از سوي ديگر    دآور  شمار نمي هيقين حاصل از رياضيات ب    

  : گويد  ميقيمتالقسطاس المس در كتاب  چنان چه،داند موجب تزلزل علم يقيني نمي
 امـا ايـن ايمـان بـه     ،و حـضرت موسـي ايمـان آوردم    ) ص(من به صدق حضرت محمـد     

 چون در   ،صرف ظهور معجزه كه شق القمر و اژدها شدن عصاست، حاصل نشده است            
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يابد و احتمال آن اسـت   ريب و نيرنگ نيز راه مي   فشود،    ه به عنوان معجزه انجام مي     آنچ
  ).31ص(كه مردم گمراه شوند و به چنين چيزي اطمينان نخواهد بود

 غزالي براي اثبات صدق انبيا معجزه را يك برهـان معتبـر             ،شود  همان طور كه مشاهده مي        
  : گويد طبش باطني مذهبان هستند مي مذكور كه مخاكتابند و در بخشي از دا نمي

 هـستند و تـو از آنهـا بـر مدعايـشان دليـل              قـرآن  اگر سه نفر نزد تو ادعا كنند كه حافظ        
بخواهي و يكي از آنها بگويد، دليل من، نص صريح كساني است كه بـه حـافظ بـودن                   

دليل من آن است كه من عصايم را به اژدهـا بـدل   : دهند و دومي بگويد من شهادت مي  
 دليـل مـن آن   :كنم و بلافاصله عصاي خود را به اژدها بدل كند و سومين نفر بگويد          يم

تري   كدام يك دليل محكم   . خوانم   را از حفظ برايتان مي     قرآناست كه هم اكنون همة      
 زيرا شـك و ترديـدي در   ،تر استاند؟ روشن است كه دليل نفر سوم، محكم         ارائه داده 
 زيـرا در نـص   ،كنـد  چنين اطمينان و يقيني ايجـاد نمـي      اما دليل دو نفر ديگر       ،آن نيست 

توان مطمئن بود كه حيله و       احتمال تحريف و خطا هست و در مورد عصا نيز نمي           ،افراد
تـوانيم     از چـه راهـي مـي       ،ميفريب نباشد و اگر هم بر عـدم حيلـه و فريـب مطمـئن باش ـ               

، همـان (باشـد  ز مـي  نيقرآنبفهميم كه كسي كه بر انجام عمل عجيبي توانا است، حافظ     
  .)32ص

معجـزه را    آن است كه غزالي براي اثبات صدق انبيا      ،شود  آنچه از اين عبارات فهميده مي         
  وكه يكـي از كتـب كلامـي   الاقتصاد في الاعتقاد اما در كتاب   ،يك برهان معتبر ندانسته است    

 آن را دليـل  ، در بارة معجـزه بـه تفـصيل سـخن گفتـه و در آنجـا       ،آيد  شمار مي همهم غزالي ب  
 ،خارق عـادت تـوأم بـا تحـدي را    " وي مانند ساير متكلمان،   . دانسته است  )ص(صدق پيغمبر 

 در نظر وي، معجزه     .داند   ضروري مي  ،داند و دلالت آن را بر صدق تحدي كننده          معجزه مي 
: وقتي مقرون به تحدي باشد، به مثابه آن است كه خداوند به شخص صاحب اعجـاز بگويـد                 

نيـز  مسئله   اين   .اي و بنابراين تو از جانب من رسول هستي          اي راست گفته     كرده در آنچه ادعا  
 "مسلم است كه وقتي كسي مورد تصديق خداوند باشد، به هـيچ وجـه كـاذب نخواهـد بـود               

 او در ايـن كتـاب معجـزات را دليـل صـدق انبيـا                .)123ص   ،الاقتـصاد فـي الاعتقـاد     الغزالي،  (
آمـده و خـود، ايـن شـبهه را مطـرح         رب  وارده  شـبهات  داند و در مقـام پاسـخگويي و حـل           مي
ممكن است، زيرا   نا چون تصديق به نبوت يك پيغمبر ممكن  نيست، بعثت او نيز              كند كه   مي

اگر خداوند به طور شفاهي و آشكارا در بارة صدق نبوت يك پيغمبر با مردم سـخن گويـد،    
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نـب خداونـد بـه طـور شـفاهي          ديگر نيازي به ارسال او نخواهد بود و اگر اين تـصديق از جا             
رق عادت انجام پذيرد، در اين صورت مـشخص سـاختن آن   خنباشد بلكه از طريق معجزه و  

 اســت و در نتيجــه مــردم از فــرو افتــادن در دام  دشــوارهــا بــسيار از انــواع ســحرها و فريــب
  .فريبكاران ايمن نخواهند بود

 خود اين اشكال را مطـرح كـرده         ،القسطاس المستقيم  طور كه ديديم غزالي در كتاب      همان    
  امـا در اينجـا  ،دانـست  معتبـر نمـي  دليلـي  بود و بر همين مبنا، معجزه را براي اثبات صدق انبيا  

ه پيغمبـران بـه قـدرت خداونـد انجـام           چ ـآن": گويـد    و مـي   هدمآ   در مقام پاسخ به آن بر        خود
يـك   به همين جهت هـيچ توانند آن را انجام دهند،        دهند، ساحران و فريبكاران هرگز نمي       مي

از عقلا، احياي اموات و اژدها كردن عصا را در تـوان سـاحران ندانـسته و آن را بـراي عـالم               
  .)124، صهمان("اند  تجويز نكرده،سحر

ئـه   معجزه ارا ميزان دلالت   كه غزالي دو رويكرد مخالف در مورد       توان گفت   در نتيجه مي      
ت كه غزالي يك متكلم است و سـخن خـود را            در تحليل اين تناقض گفته شده اس      دهد،    مي

لة كلامي مطرح كرده است، ولي شرايط اجتمـاعي و اوضـاع سياسـي،              ئنيز در قالب يك مس    
اي است كه شخصي مانند غزالي، بـه    آن هم در قرن پنجم و آغاز قرن ششم هجري، به گونه           

و نظريـات ايـن     تواند از آن بر كنار بمانـد بـه همـين جهـت در برخـي از آراء                     هيچ وجه نمي  
شـود كـه يـا بايـد از طريـق اخـتلاف و تفـاوت         هايي ديده مي انديشمند بزرگ، احياناً تناقض 

 يا بايد آن را به تطور و تحول حالات روحي و فكـري           ،شرايط اجتماعي به حل آن پرداخت     
  .وي در ادوار مختلف منسوب داشت

قرار گفته بود و تا آنجا كـه در         در ضمن بايد توجه داشت كه غزالي در مقابل اسماعيليان               
 از سوي ديگر، به روشني معلـوم        .نمود  توان داشت، در جهت ابطال مذهب آنان كوشش مي        

است كه اسماعيليان براي اثبـات مقـام امامـت و تطبيـق آن بـا شخـصي كـه او را امـام خـود                          
  نـد از   آن دو چيز بـه ترتيـب عبـارت بود           و كردند   همواره به دو چيز تمسك مي      ،شناختند  مي

جاست كه غزالي تمام همت خود را        در اين  . بروز نوعي معجزه و كرامت     )2 ؛ نص صريح  )1
گويـد در نـص احتمـال تحريـف و        در جهت اثبات ضعف اين دو سند بكار برده است و مي           

 نيـز، از انـواع   طور كلي معجـزات  ه و ب  اشتباه اجتناب ناپذير است و در مورد اژدها شدن عصا         
  .)95 -96،صابراهيمي ديناني(توان در امان بود  نميها ها و حيله فريب
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 صـرفاً در كتـاب     ،ار معجزه دراثبـات صـدق نبـوت       بالبته بايد توجه داشت كه تضعيف اعت          
 ، وي كه بـه گفتـة خـودش در جـواب بـه تعـاليم بـاطني مـذهبان نگاشـته                    القسطاس المستقيم 

افكـار و  دهنـدة  وي نيز كـه نـشان   المنقذ من الضلال  بلكه اين معنا در كتاب       ،شود  خلاصه نمي 
  : گويد  وي در اين كتاب مي.شود عقايد نهايي اوست، مشاهده مي

 زيـرا ايـن     ،دنبـال يقـين بـه حقيقـت نبـوت مبـاش           هب ،القمراز راه اژدها شدن عصا و شق      
قـرائن بيـشمار و خـارج از     مسائل هر گاه به صورت منفرد مورد مطالعه قرار گيرند و بـا         

 و هر گـاه  شوند نمايان مي به شكل سحر و جادو و خيال و اضلال الهي           حد تأييد نشوند    
ايمان تو نسبت به معجزه متكي بر دليل باشد، بـسا اسـتدلالي ديگـر در تـو شـبهه ايجـاد        

 و قرائنـي باشـد كـه در     يل بايد جزء دلا، خوارق، بنابراين،كند و ايمانت را از هم بپاشد    
   .)69ص(ده قرار گيرد مورد استفا،لهئديد تو نسبت به كل مس

رسد ديد غزالي در مورد دلالت معجزه بر صدق انبيا به استحكام و قـوت آنچـه        به نظر مي      
 اولاً  :تـوان گفـت كـه       و در مجموع مي   شود، نباشد     ن اسلامي مشاهده مي   ا اكثر متكلم   نظر در

 سـحر   ون بين آراهي براي تمييزاو در بعضي موارد به طور كلي منكر دلالت معجزه است و      
 است كه اگـر بـه صـدق نبـوي از طريـق دلالـت معجـزه نائـل                    قائل ثانياً   ؛ نيست قائلو جادو   

بنابراين از نظر او معجـزات انبيـا       ،تري ما را از اين امر دور نمايد          چه بسا استدلال قوي    ،شويم
  .آيند و نقش اساسي در تحقق ايمان ندارند شمار نميهاز دلايل عمدة اثبات نبوت ب

  
  )تصديق منطقي( ايمان و علم ارتباطاه غزالي در مورد ديدگ

 ،پيش از اين در مورد دلايل غزالي در انكار ديدگاه كراميه، مرجئـه و معتزلـه سـخن گفتـيم                   
 از تبيـين نظـر وي در مـورد نقـش اراده در ايمـان و ديـدگاه وي در مـورد ايمـان                         پـس حال  

طور كـه گفتـه شـد         همان.  بيان كنيم  تقليدي، بجاست نظر وي را در مورد رابطة ايمان و علم          
تلقـي رايـج از ديـدگاه اشـاعره در بـارة مفهـوم       . غزالي در كلام مدرسي، پيرو اشعري اسـت       

اين تصديق بـه معنـاي شـهادت دادن و    . تصديق با معناي علم يا تصديق منطقي مغايرت دارد     
ي خضوع و   ا  پذيرفتن حقانيت واقعيتي است كه آشكار شده، اين حالت از يك طرف، گونه            

تسليم رواني است و از سوي ديگر، نوعي ارتباط فعالانه با موضـوع تـصديق و شـهادت كـه                    
  .)95، صجوادي(حالت مقابل آن، انكار و سرپيچي است
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شايان ذكر است كه يكي از عواملي كه باعث ابهامات و در نتيجـه پيچيـدگي مباحـث در                
 عمـدتاً  .ام در مفهـوم تـصديق اسـت   خـصوص ابه ـ  هموضوع ايمان شده، ابهامات مفهـومي، ب ـ      

  ،پردازنـد   امـا بـه طـور واضـح بـه تبيـين آن نمـي          ،برند  هاي نزاع اين كلمه را به كار مي       طرف
 غزالـي نيـز ايمـان را     ،بنابراين بايد از طريق قرائن تا حد امكان به ماهيت اين تصديق پي بـرد              

 بـراي تبيـين ايـن معنـا         و) 118، ص  احياء علوم الـدين    الغزالي،(كند  تصديق محض تعريف مي   
ها و نظريات او پرداخت و از طريق قرائن، روشن كرد كه آيا منظـور و   بايد به تحليل ديدگاه  

اسـت و يـا يـك تـسليم و     ) علـم و معرفـت    (مقصود وي از اين تصديق، يك تصديق منطقي         
  .تواضع قلبي

تفكيـك  توان بـه چنـد عامـل در گـرايش غزالـي، نـسبت بـه                  در يك جمع بندي كلي مي         
  .معنوي و ماهوي تصديق مد نظر او از تصديق منطقي اشاره كرد

همـان طــور كـه گذشــت، غزالـي ايمــان را امــري    : عامـل اول، اختيــاري دانـستن تــصديق      
 ،داند و براي اختيارات انسان در تحقق ايمان نقش اساسي و محوري قائـل اسـت   اختياري مي 

در حـالي  . كنـد   بر اختياري بـودن آن اخـذ مـي    تعلق امر خداوند به ايمان را شاهدي    همچنين
داننـد كـه بـدون     را عنصري اضطراري و قهري مـي ) تصديق منطقي(كه علما، علم و معرفت   

  .شود اختيار حاصل مي
 مفهـومي ايمـان   ة به داخـل بـودن اعمـال در حـوز       قائل، معتزله و خوارج     خصوصدر اين       
 در نگاه غزالـي، تـصديق اسـاس         .دادند  ان مي  و از اين طريق، اختياري بودن آن را سام         ندبود

 امـا   ،ايمان است و اگر منظور از اين تصديق، تصديق منطقي باشد، غير اختياري خواهد بـود               
را محـور  ) علـم (گيرد  غزالي تسليم شدن و تواضع نسبت به آنچه مورد تصديق عقل قرار مي          

  .كند داند و از اين طريق، اختياري بودن آن را تبيين مي ايمان مي
اي دارد كـه در عـين حـال           عامل ديگر، آيـاتي اسـت كـه حكايـت از كفـر و انكـار عـده                     

معرفت و علم يقيني به خداوند و پيامبر دارند و اين دليلي اسـت كـه غزالـي بـه آن متمـسك        
شود تا ايمان را صـرف تـصديق منطقـي و علـم ندانـد، همـان طـور كـه در بحـث ايمـان                            مي

 به يقين معرفت شناسانه در بحث ايمان بي توجه اسـت و تفـاوتي   تقليدي هم گفته شد غزالي  
 بلكه آنچه بـراي او حـائز اهميـت          ،بين نقش برهان و ادله وهمي، در تحقق ايمان قائل نيست          

 از نظـر او  ، بـه عبـارت ديگـر   .آيد وجود ميهاست حالت جزم و تسليمي است كه براي فرد ب         
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 گفتـة او چـه بـسا افـرادي كـه از نظـر علمـي،        نيست و بـه   ) معرفت(ايمان، باور صادق موجه     
 امـا از كـساني كـه دلايـل چنـدان معتبـري در اختيارندارنـد، از             ،واجد دلايل معتبري هـستند    

  .تسليم و التزام كمتري برخوردارند
) تـصديق منطقـي   (توان نتيجه گرفت كه غزالـي ايمـان را مـساوق بـا شـناخت                  بنابراين مي     

 البتـه نـه بـه معنـاي بـاور صـادق موجـه، بلكـه بـه معنـاي             -ناختداند بلكـه از نظـر او ش ـ         نمي
 مقدمة ايمان است و ايمان بـا تعلـق   -دست آمده باشدهتواند از هر طريقي ب     اي كه مي    آگاهي

  .   گردد اراده به آن آگاهي محقق مي
  

   غزالي ديدگاه ايمان ازمتعلق

ييد يـا تـصديق   أايمان همان تبحث ما در اينجا حول اين محور است كه آيا مقصود غزالي از   
كنـد كـه      و يا به ايمان به نحو ديگري نگـاه مـي          ) خداوند وجود دارد  ( يك قضيه است     عقلي

كنـيم و زنـدگي خـود را           ايمان به خدا به اين معناست كه به خداوند اعتماد مـي            ،در آن نگاه  
از نظـر  ي كه اينجـا مطـرح اسـت ايـن اسـت كـه آيـا        پرسشسپريم و به عبارت ديگر  به او مي  

 گزاره است و يا اينكـه حقيقـت ايمـان چيـزي غيـر از علـم                   به غزالي ايمان نوعي اعتقاد ناظر    
  .است كه بيشتر بر نوعي اعتماد و وابستگي ناظر به شخص متكي است

اي   است و ايمـان را مرحلـه  قائللم و ايمان تمايز  ع گفته شد، وي بين      پيشترهمان طور كه        
 نـسبت بـه آنچـه قـبلاً معلـوم           ، ايمان تسليم قلبي اسـت     ، از نظر او   ،نددا  فراتر از تحقق علم مي    

كنـد و ايمـان را بـر چهـار             اعتقادات بيـان مـي     به عنوان اصول   وي اصولي را      است، البته  شده
 ركـن سـوم     ، ركن دوم صـفات خداونـد      ،ركن اول معرفت ذات حق    "نمايد    ركن استوار مي  

  ...شامل اثبات حشر و نـشر و عـذاب قبـر و     افعال خداوند و ركن چهارم هم در سمعيات كه          
كند كه ايـن       اما فرق نمي   ،از نظر غزالي علم به اين امور لازم است         .)98، ص همان( "شود  مي

 ايـن اسـت   ،ب تقليد، بلكه آنچه حـايز اهميـت اسـت   سبعلم از طريق برهان كسب شود يا به     
ن نيست بلكه ايمـان تـسليم و         اما اين آگاهي عين ايما     يابد،كه فرد نسبت به اين امور آگاهي        

چه بـسا افـرادي   "از نظر غزالي . تصديق قلبي نسبت به اين اصول و پذيرش حقانيت آنهاست     
 به علمي دست يابند اما تسليمشان نـسبت بـه ايـن علـم يكـسان نباشـد، برخـي             ،به سبب تقليد  

ه ايـن امـر بـه    تعلَّق خاطر و التزام زيادي به آن داشته باشند و بعـضي وابـستگي انـدكي و البت ـ               
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بنـابراين از نظـر    .)142،ص الاقتصاد في الاعتقادالغزالي،("شود اراده و تصميم افراد مربوط مي   
 از ايمان فردي كه از طريق دلايل كلامـي بـه   ،او چه بسا ايمان فردي كه با تقليد حاصل شده  

اسـت كـه بـه     تسليم قلبي و اعتماد و اطمينـاني    مان،ياچون محور   . تر باشد   ايمان رسيده، قوي  
 مـسلماً تـسليم روانـي و خـضوع كـه در معنـاي                است او محقق شده    در متعلقات ايمان وجود  

يك شخص يا بـه عبـارتي بـه     بلكه به   ،گيرد  ايمان غزالي وجود دارد به يك گزاره تعلق نمي        
  .گيرد يق موجود تعل

 از  )ص(مبر كـه پيـا    قـضايايي اسـت    ايمـان    متعلق گاه   ،اگر چه در عبارات اشاعره و غزالي          
كـه ايمـان از     توان نتيجه گرفـت        نمي ، اما از اين   )ما جاء به النبي    ( آورده است  جانب خداوند 

 ، ايمان محكـي عنـه قـضاياست       متعلقتوان گفت كه       بلكه مي  نظر ايشان ناظر بر گزاره است،     
 من ايمان دارم كه خدا هست، مراد اين است كه من به وجود خـدا      :شود  يعني وقتي گفته مي   

 دليـل ديگـر     همچنين ؛كند   حكايت مي  د خداوند  زيرا گزارة خدا هست، از وجو      ،ان دارم ايم
دانـد ايـن اسـت كـه وي بهتـرين راه بـراي                 مـي   خداوند  ايمان را وجود   متعلقه غزالي   كبر اين 

دانـد، كـه      كسب ايمان را از طريق كشف و انشراح صدر و مشاهده از طريق نور بصيرت مي               
در حالي كـه مقـوم      نمايد    جودي را از عالم ملكوت دريافت مي      در اين حالت قلب، حقايق و     

 و معلوم بالذات در ايـن نگـرش،         متعلقايمان ناظر به گزاره، علم حصولي و مفهومي است و           
شمار مـي آيـد و از   ه و معلوم بالعرض بمتعلقمفهومي از خداوند است و وجود خداوند خود      

دهد كه نـه تنهـا شايـستة اعتمـاد و            داوند ارائه مي  اي، معرفتي غائبانه از خ      اين رو ايمان گزاره   
  . بلكه با شهود قلبي او نيز سازگاري ندارد،دلبستگي انسان نيست

  امـا  ،نامـد    گرچه غزالي اين وجدان قلبي را معرفت مي        ،كه  ذكر است  شايان نكته   نياالبته      
از معرفـت بـه     را  ود خـود    ص غزالـي مق ـ   ،دكـر  به معناي تصديق منطقي تلقي        آن را   نبايد قطعاً

  : دهد چنين توضيح مي خداوند
كنـد و در آن چنـان اثـر           معرفت همان قرب است و آن چيزي است كه قلـب اخـذ مـي              

 مانند ديدن ،علمبايد گفت كه كند كه در جوارح تأثير دارد و در مقايسة آن با علم            مي
 اسـت  و علامت و نشانة آن حيات قلـب .  مانند گرم شدن با آتش  ،آتش است و معرفت   

دانـي معرفـت مـن     آيـا مـي  : وحـي فرمـود  ) ع(ه خداوند به داودك ناچن. با خداوند تعالي 
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معرفـت، حيـات قلـب اسـت در مـشاهدة        : نه و خداوند فرمـود    : گفت) ع(چيست؟ داود 
   .)28، ص السالكينة الطالبين و عمدةروضـ(من

 آن وجـود  لـق متعدر واقع معرفت نزد او از مراتب عالي ايمـان اسـت و روشـن اسـت كـه                  
گرمـي   كنـد و بـه قلـب انـسان          حقايق الهي است كه وجـود انـسان را متحـول مـي             خداوند و 

 در نتيجـه ايمـان از منظـر او    اسـت،   حقايقهايي كه حاكي از اين بخشد و نه علم به گزاره     مي
اي خضوع و تسليم رواني و نوعي ارتباط فعال با موضـوع تـصديق اسـت و بـه عبـارتي                       گونه

  .تصديق منطقييك صرفاً تجربة دروني است نه ايمان نوعي 
  

  زيادت و نقصان پذيري ايمان از ديدگاه غزالي

شـود، ارتبـاط      بحث زيادت و نقصان پذيري ايمان قطعـاً بـا تفـسيري كـه از ايمـان ارائـه مـي                    
نزديكي دارد و از آنجا كه اين تفاسير متعدد و متفاوتند، در مورد زيـادت و نقـصان پـذيري                    

 كـريم   قـرآن البته ريشة ايـن بحـث را بايـد در خـود             . آراء مختلفي ارائه شده است    ايمان نيز،   
از . سـازد   آياتي وارد شده كه زمينة طرح اين بحث را فراهم مـي           قرآن زيرا در    ،جستجو نمود 

  :جمله
) 4/الفـتح  ("ليـزدادوا ايمانـا مـع ايمـانهم       "،  )2/انفـال  ("و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا      "
 "فاما الذين امنوا فـزادتهم ايمانـا و هـم يستبـشرون          "و  ) 31/المدثر ("لذين امنوا ايمانا  يزداد ا "
  ).124/توبه(

اند كه البته قصد ما در ايـن          ه  البته فرَق مختلف نسبت به اين آيات تفاسير متفاوتي ارائه داد              
  .خصوص رأي غزالي استهبحث بيشتر توجه به آراء اشاعره و ب

كند كه گذشتگان ما همگـي بـر ايـن قـول اتفـاق نظـر                 ا با اين بيان آغاز مي     غزالي بحث ر      
طاعـات، ايمـان افـزايش و بـا          بدين نحو كه با     ؛پذيرد  اند كه ايمان زيادت و نقصان مي        داشته

حال مگر تصديق همان ايمان نيست؟ پس زيادت و نقـصان چگونـه در          . يابد  گناه كاهش مي  
شـمار  ه اين جهت است كه ايشان اعمال را جزء ايمـان ب ـ           آن متصور است و آيا سخن آنها از       

غزالي معتقد اسـت كـه سـخن گذشـتگان قابـل قبـول اسـت، امـا بايـد معنـاي                      "آوردند؟    مي
 مـاهوي ايمـان اسـت بلكـه     يخواهند بگويند كـه عمـل از اجـزا       سخنشان را فهميد، آنها نمي    

اهيـت و ذات، افـزايش پيـدا        دانند و شئ با عـروض امـر زائـد، در م             عمل را زائد بر ايمان مي     
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تـوان   كنـد، امـا مـي    توان گفت كه انسان با سر، افزايش پيـدا مـي          كند همان طور كه نمي      نمي
تـوان گفـت كـه نمـاز بـا ركـوع و                و نمـي   كنـد مـي گفت كه با افزايش وزنش، افزايش پيدا        

 تـوان گفـت كـه بـا ازديـاد مـستحبات و آداب و سـنن،                   اما مـي   ،كند  سجود، افزايش پيدا مي   
كه اصل ايمـان داراي وجـودي اسـت كـه بعـد       كند و اين حاكي از آن است       زيادت پيدا مي  

  .)112، صاحياء علوم الدين ("كند پيدا ميازتحقق، به زيادت و نقصان تفاوت 
 يـك حـد متيقنـي از تـصديق بـراي تحقـق       ، شايد بتوان گفت كه از نظر وي      ،بنابراين بيان     

 ؛شـوند   باعث افزايش آن مي  ،مال مثبت و طاعات و عبادات     ايمان لازم است و سپس تأثير اع      
اما در زمينة كاهش، اگر اين كاهش و نقصان در همان حد متـيقن اولـي منظـور باشـد، قابـل         

 امـا اگـر ايمـان از آن    ؛كند  منتفي مي را كه مبتني بر يقين است،    زيرا اصل ايمان   ،قبول نيست 
 به اين بيان درسـت اسـت       .ن قابل تصور است   مرتبه بالاتر رفت، امكان كاهش و نقصان در آ        

مـسئله   امـا ايـن      ،يم نقصان و زيادت در كمال ايمان قابل تصور است نه در اصل آن             يكه بگو 
، هميشه در امور غيـر      گويد افزايش و كاهش     نيز قابل بررسي است كه هنگامي كه غزالي مي        

ايـن اسـت كـه اول ايمـان     كند آيا تـوجهش بـه    ركن است و يا آن را به وزن انسان تشبيه مي         
يابـد از جـنس آن        ، آنچه افزايش مي   اينكهيابد يا     يابد و بعد همان ايمان افزايش مي        تحقق مي 

 به افزايش و كـاهش، در خـود تـصديق قلبـي         قائلآيد كه     از سخنان او بر مي     .تصديق نيست 
ت كند كه تصديق با آنكه خصلت واحدي اس ـ  را مطرح ميپرسش اين   كه خود،   چناناست،  

  : گويد يابد و در جواب مي چگونه زيادت و نقصان در آن راه مي
بر تصديق قلـب بـر سـبيل    : اول. شود ايمان اسم مشتركي است كه بر سه وجه اطلاق مي 

راح صدر و اين ايمان عوام است و بـه عبـارتي ايمـان      شاعتقاد و تقليد، بدون كشف و ان      
خـورد و گـاه    به قلب انـسان مـي  اين همان گرهي است كه  . همة مردم مگر خواص آنها    

  ).113، صهمان(محكم و قوي است و گاه سست و ضعيف
 چنـان اعتقـاد راسـخي دارنـد كـه بـا             ،خلاصة كلام او اين است كـه بعـضي از ايـن افـراد                 

دارنـد و بـر عكـس      از آن دست بر نمي، نيز با دليل و برهان و  يا پند و اندرز    تحذيرگونه   هيچ
ند در حـالي كـه   نك  را رها ميانادشقد و اعتنشو ي، دچار شك ميبرخي ديگر با اندك سخن 

 غزالــي تفــاوت ايــن دو را در شــدت تــصميم و ارادة آنهــا ند،در ابتــدا، شــكي در دل نداشــت
او معتقد است صـفات قلـب باعـث         . باشد  داند كه آن نيز حاصل تأثير طاعات در قلب مي           مي
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گـردد و باعـث ازديـاد و تأكيـد آن          مـي  شود و سپس اثر اعمال به قلب بـاز          صدور اعمال مي  
و يا پيـامبر  ) 124/ توبه) (زادتهم ايماناف(فرمايد    شود و از اين روست كه خداوند تعالي مي          مي

 قتعل ـ بـاطن بـه ظـاهر و         قو اين امر را از باب تعل ـ      . " ينقص و الايمان يزيد ": فرمايد  مي) ص(
 عـالم ملـك اسـت بـه عـالم      قتعل ـس ندانـد كـه از ج ـ   ادات و حالات قلـب مـي  قاعمال به اعت 

شود و منظـور از       ملكوت و منظور از ملك عالم شهادت است كه از طريق حواس درك مي             
الم ملكوت اسـت  ــلب از عــود و قـش ملكوت، عالم غيب است كه به نور بصيرت درك مي   

  .و ايمان از عالم ملك و وجه زيادت ايمان از طريق طاعات بر همين اساس است
خورد و گـاه محكـم و          همان گرهي است كه به قلب انسان مي        يمانكه ا     زالياين سخن غ      

، حاكي از آن است كـه افـزايش و كـاهش را در حقيقـت              قوي است و گاه سست و ضعيف      
  .داند ايمان كه همان گره قلبي است مي

  :گويد  و سوم لفظ ايمان مياطلاق دوموي در مورد     
ن، تصديق و عمل با هم باشـد، همـان طـور كـه              هنگامي است كه مراد از ايما     وجه دوم   

 كه اگر عمل را در مفهوم ايمـان اخـذ   "الايمان بضع و سبعون باباً   "فرمودند  ) ص(پيامبر
  .كنند، زيادت و نقصان آن روشن است 

 مراد از ايمان، تصديق يقينـي بـر سـبيل كـشف و شـهود و انـشراح                  ، اطلاق سوم   در و
   .)114، صهمان(تاسصدر و مشاهده از طريق نور بصيرت 

 اما در ايـن معنـا    ،داند   مي  ن دورترين معنا در قبول زيادت و نقصا        را اين قسم اطلاق  غزالي      
 هر چند فـرد بـه يقـين      ، به عبارتي در اين وجه     .داند  مي متفاوت    را  نفس ةنيز آرامش و طمأنين   

 وضوح و درجـات   اما يقينيات نيز در مراتب،رسيده و در ايمان او هيچ گونه شكي راه ندارد        
 طمأنينـة نفـس     نمونـه  براي   طور كه غزالي     همان .باشند  نينه يكسان نمي  أو ايجاد آرامش و طم    

، گـر  انـد د ه عالم حادث است، بيشتر مـي     ك، از اين   را  از يك است   تربزرگ و د اينكهنسبت به   
  . شك و ترديدي وجود ندارد،چه نسبت به هيچ يك

 زيـرا  ، به زيادت و نقصان پذيري استقائل ، قاطعانه مانبنابراين غزالي در هر سه اطلاق اي          
 نيـز بـه آن اشـاره شـد     پيـشتر  از جمله در روايتي كه     ،روايات در اين موضوع صراحت دارند     

 كـه اگـر   " مـن ايمـان  ةيخرج من النار من كان فـي قلبـه مثقـال ذر    ": فرمودند) ص(كه پيامبر 
  . بودخواهد  بي معنا،اديرق اختلاف مايمان كميت بردار نباشد،
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آيـد كـه در ايـن ديـدگاه آنچـه تحـت تـأثير امـور                   بنابراين از مجموع اين سخنان بـر مـي            
يابـد همـان گـره قلبـي يـا            كنـد و افـزايش و يـا كـاهش مـي             مختلف از جمله اعمال تغيير مي     

 قابـل تغييـر   ،ن آن، همچنان تحت تـأثير اعمـال      قكه بعد از تحقق قدر متي     ،  تصديق قلبي است  
لنـد غزالـي افـزايش و كـاهش را بـه كمـال ايمـان مربـوط                  ئ منظور كساني كـه قا     است و اگر  

 به اين معنا باشد كـه افـزايش و كـاهش در              اگر  اما ، قابل قبول است   ،ين معنا باشد  همداند    مي
شود، با سـخن غزالـي قابـل      محقق مي اموري خارج از ماهيت ايمان و خارج از تصديق قلبي           

  .باشد تطبيق نمي
  

  گيرينتيجه

شـود، امـا    داند كه شامل تـصديق قلـب، زبـان و جـوارح مـي          غزالي اسلام را معناي عامي مي     
داند و از اين جهت بين اين دو معنا رابطـة عمـوم و خـصوص     ايمان را صرفاً تصديق قلبي مي   

در مورد رابطة ايمان و عمل معتقد است كه عمل، يعني طاعات و عبادات،              .  است قائلمطلق  
 ،ان است، زيرا نزد او، حقيقت ايمان، صرف تصديق و تسليم قلبـي اسـت       خارج از مفهوم ايم   

دانـد و انجـام طاعـات را باعـث تقويـت و انجـام             اما در عين حال، عمل را مؤثر در ايمان مي         
  .داند گناهان راموجب تضعيف آن مي

ز دانـد، بلكـه ا      در مورد رابطة ايمان و شناخت بايد گفت كه غزالي ايمان را شناخت نمـي                  
 هـم عنـصر شـناخت و هـم عنـصر      ، به عبارت ديگـر   .نظر او شناخت صرفاً مقدمة ايمان است      

اراده در تحقق ايمان نقش دارند، اما از نگاه او توجيه عقلي شـناخت بـراي تحقـق ايمـان، از              
 بـه نحـوة شـناخت اركـان و اصـول اعتقـادي،         ،اهميت كمتري برخوردار اسـت و از ايـن رو         

در نتيجـه، تفـاوتي بـين تـأثير شـناخت حاصـل از دلايـل برهـاني بـا          . دهد  چندان اهميتي نمي  
از ايـن   .  نيـست  قائـل دلايل اقناعي و يا حتي شناخت حاصل از تقليد صرف، در تحقق ايمان              

باشد و جز در مواردي خاص، آن را براي عموم            نظر، وي مشوق تعليم و تعلم علم كلام نمي        
  .كند تجويز نمي

 اسـت و ايمـان را اختيـار    قائـل اسي را در تحقق ايمان، براي اراده  غزالي نقش اس   ،در واقع     
از نظـر او در ايمـان، طلـب و خواسـت فـرد      . دانـد كـه از قبـل معلـوم شـده اسـت            چيزي مـي  

 از نگـاه او، اراده  ،شود به عبارت ديگـر  موضوعيت دارد و اين طلب موجب تصديق قلبي مي 



   آينة معرفت       
____________________________________________________________________________________ 

170

ي كه صرفاً داراي تصديق منطقي نـسبت  باشد و به همين دليل كس      در خود تصديق دخيل مي    
 اما در مقابـل كـسي كـه داراي     ،تواند در عين حال آنها را انكار كند         به اركان دين است، مي    

در نهايـت در ارزيـابي ايـن ديـدگاه          . توانـد در موضـع انكـار باشـد          تصديق قلبي است، نمـي    
 بـه اراده و اختيـار   توان گفت كه تفسير غزالي از ايمان از اين جهت كـه نقـش اساسـي را         مي
كند، قابل توجـه اسـت امـا          دهد و ايمان را در علم و آگاهي و تصديق عقلي خلاصه نمي              مي

 نـشدن  قائلنقطة ضعف اين ديدگاه در عدم توجه لازم به بعد معرفتي ايمان است كه تفاوت   
همچنـين عـدم   . بين باور مبتني بر برهان و باور حاصل از تقليـد گويـاي همـين مطلـب اسـت               

اي  به نحوي كه در اين باب رسـاله مسئله  تجويز تعليم و تعلم علم كلام و اصرار غزالي براين           
 امـا  ،گيـرد  نويسد، نيز از همين باور نـشأت مـي   مي» الجام العوام عن علم الكلام   «تحت عنوان   

رسد همان طور كـه صـرف توجـه بـه مباحـث نظـري و غفلـت از امـور معنـوي و                          به نظر مي  
 رهزن دينداري باشد، عدم توجه به بعد نظـري و معرفتـي ديـن نيـز موجـب                   تواند  اخلاقي مي 

در . سـازد  گردد و راه تشخيص سره از ناسره را مـسدود مـي         گري در دين مي     تحجر و قشري  
 تحقق ايمان، هم تعليم معارف دين و ارائـة بـراهين محكـم حـايز اهميـت       خصوصنتيجه در   

  .است و هم تقويت ارادة اخلاقي و معنوي
داند، چنان كه بهتـرين راه كـسب    غزالي متعلق ايمان را وجود خداوند مي     : اما متعلق ايمان      

دانـد كـه در ايـن     ايمان را نيز درك شهودي خداونـد از طريـق كـشف و انـشراح صـدر مـي       
در حـالي كـه در بحـث        . كنـد   حالت، قلب، حقايق وجودي را از عالم ملكوت دريافـت مـي           

 امـا  ،يمان گزاره است، در واقع متعلق ايمان، مفهـوم ذهنـي اسـت     اي، كه متعلق ا     ايمان گزاره 
در نگاه غزالي، ايمان يك تسليم قلبي و رابطة خاضعانه نسبت بـه متعلـق ايمـان، يعنـي خـود                     

دانـد، قابـل      با تلقي وي از ايمان، كه شناخت را مقدمة ايمـان مـي            مسئله  و اين   . خداوند است 
علق شناخت، گزاره اسـت، كـه غزالـي ايـن مرحلـه را،              باشد، زيرا در اين مرحله مت       تطبيق مي 
دانـد    اي مـي    داند، بلكه ايمان را تعلق قلبي و تسليم روح نسبت به حقـايق وجـودي                ايمان نمي 

  . هاست كه دين حاكي از آن
داند امـا   در بحث از رابطة ايمان و يقين نيز بايد گفت كه غزالي يقين را در ايمان معتبر مي     

از طريـق  مـسئله  ن، يك يقين روانشناسانه اسـت، نـه يـك يقـين منطقـي، ايـن               ماهيت اين يقي  
داند و ماهيت ايمان، كه آن را تسليم قلبي نسبت بـه              كسب ايمان كه او آن را ارادة مؤمن مي        
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آورد مـشهود   شـمار مـي  هداند و از اينكه حتي ايمان تقليدي را كـاملاً معتبـر ب ـ   حقايق دين مي 
  .باشد مي
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